
 

 

  ها ها و چالش روحانیت و مدیریت سیاسی؛ بایسته  

  *زاده مجتبی علی

  چکیده

عنوان نهاد متولیّ دین  ت دینی نظام جمهوری اسلامی و نقش و مسئولیت روحانیت، بهماهی

سیاسـی اجت�عـی و  ۀهای اسلامی، ضرورت حضور روحانیت در عرصـ و حافظ احکام و ارزش

همراه دارد. این حضور از گذشته تا به امـروز همـواره مـورد بحـث و مناقشـه  مدیریتی را به

هایی در مـورد  در چند سال اخیر تشکیک هویژ  ها به ت و کاستیبوده و با بروز برخی مشکلا 

 رو بازخوانی ضرورت مدیریت سیاسـی روحانیـت و ارزیـابی آن و این آن مطرح شده است. از

ــته ــیم بایس ــیب ترس ــرا ها و آس ــور  روی آن ضروری میهای ف ــفانه از حض ــل منص ــد. تحلی �ای

مهوری اسلامی بیـانگر آن اسـت کـه های مدیریتی در طول حیات نظام ج روحانیت در عرصه

با وجود همه موانع، کاستیها و دشمنیها، روحانیت با برخورداری از اعت�د مردمـی و سرمایـه 

هـا و مشـکلات، کشـور  اجت�عی توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران

جـدی و حتـی خطـر توانست هر نظـام سیاسـی را بـا چـالش  یی که میها را اداره کند. بحران

یافــت،  �ی فروپاشــی روبــرو ســازد و اگــر روحانیــت در میــدان سیاســی و اجت�عــی حضــور

روی نظام قرار داشت و استحاله هویـت اسـلامی و ت به مراتب بیشتر و جدی تری فرامشکلا 

  ارزشی نظام دور از انتظار نبود.
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  مقدمه

و بـه دلیـل جایگـاه  بیـت عنوان نهاد برآمده از دین با الهام از مکتـب اهل روحانیت به

عنوان کـانون  مذهب در میان مردم، در طول تاریخ پـر فرازونشـیب کشـور، همـواره بـه ۀویژ 

های اسلامی و روشنگری اجت�عی و سیاسی در مـ�  بخشی، ترویج دین و ارزش اصلی آگاهی

انکـاری در تـاریخ کشـورمان داشـته  قابـل معه حضور داشته و نقش و جایگـاه غیرتحولات جا

  است. 

روشنی بیانگر آن اسـت  های تشیع به روحانیت و سلوک عالمان دین و تاریخ حوزه ۀپیشین

که ایشـان بیشـترین خـدمت را در راسـتای گسـترش دیـن، هـدایت مـردم و حیـات معنـوی و 

ــته ــه داش ــی جامع ــتمرا فرهنگ ــد و اس ــن و ان ــان دی ــداكاری عالم ــلاش و ف ــون ت ــن مره ر دی

   .اسلامی و گسترش علوم و فرهنگ اسلامی بوده است ۀهای آنان در رشد اندیش مجاهدت

اخیـر، از جملـه نهضـت  ۀهـای یكصدسـال ویژه در جنبش های علمیه به روحانیت و حوزه

بیشـترین هـای دینـی و اجت�عـی خـود،  ولیتئت به مقتضای پایگاه اجت�عی و مسـمشروطی

آفرینی روحانیت در پیروزی انقلاب اسـلامی بـه  عطف نقش ۀنقش را ایفا كرده است که نقط

تبلور یافت که نقش اصلی را در هدایت، سـازماندهی مبـارزه  خمینی رهبری حضرت امام

  و بسیج قشرهای مختلف و به صحنه آوردن مردم مسل�ن ایفا كرد.

بیشــتری بــرای انجــام  ۀام دینــی بســتر و زمینــو برپــایی نظــ بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی

ها و کارکردهای سیاسی اجت�عـی روحانیـت فـراهم گردیـد. در ایـن بـین دو نگـاه  مسئولیت

آفرینـی بیشـتر  عمده در مورد رسالت روحانیت در نظام شکل گرفت؛ نگرشی که انتظار نقش

اشته و نگاهی کـه روحانیت در نظام را با توجه به ماهیت دینی حکومت نسبت به گذشته د

سیاسی و اجت�عی را موجب دورافتادن از مسئولیت اصلی  ۀورود میدانی روحانیت در عرص

های آن، بیشتر نقش نظارتی برای روحانیت را تجـویز  آن دانسته و با دغدغه نسبت به آسیب

بلکـه  گیری انقلاب اسلامی تاکنون ادامـه یافتـه، این بحث نه تنها از آغاز شکل ۀ�ود. دامن می

رو در  افزایش یافته اسـت. ازایـن ،ها ها، انتظارات و نارضایتی با بروز برخی مشکلات و کاستی

این نوشتار به بازخوانی این موضوع پرداخته و در این راستا چند محور را مورد بررسـی قـرار 

  دهیم. می
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  یتروحان یاجتماع یاسیس ینیآفر فلسفه و ضرورت نقش

سیاست با توجه به شناخت کارکردها و وظایف  ۀیت در عرصفلسفه و ضرورت حضور روحان

نهاد روحانیت از یک سو و درک صحیح از دین و ابعاد مختلف آن از سوی دیگـر و شـناخت 

  گردد. خوبی آشکار می آن با دین به ۀماهیت سیاست اسلامی و رابط

اسـت، هـای اسـلامی  عنوان نهادی کـه متـولیّ دیـن و حـافظ احکـام و ارزش روحانیت به

تبیـین مبـانی، اصـول و  ۀتوجـه بـوده و وظیفـ تواند نسـبت بـه برخـی از ابعـاد دیـن بـی �ی

های آن را بر عهده دارد. بـر ایـن اسـاس، ایـن انتظـار  های دین در �امی ابعاد و حوزه دیدگاه

ویـژه ابعـاد مهـم و تأثیرگـذاری همچـون ابعـاد  بت به برخی از ابعاد دین بهکه روحانیت نس

زیرا معنـای  ،جا و غیرمنطقی است توجه باشد، انتظاری بی جت�عی و حاکمیت بیسیاسی و ا

باشـد کـه پذیرفتـه  آن، توقع کوتاهی در انجام وظیفه و مسئولیت این نهـاد در آن بخـش می

نیست. از طرفی نگاهی گذرا به مجموعه احکام و دستورات دین و توجـه بـه خا�یـت دیـن 

خـوبی گویـای ایـن امـر اسـت کـه  ن را به همراه دارد بهاسلام که ضرورت جامعیت و ک�ل آ 

دین اسلام به �ام ابعاد فردی، اجت�عی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... توجه �وده اسـت و 

 ۀای از زندگی بشر را از نظر دور نداشته و بـرای �ـام ابعـاد زنـدگی انسـان برنامـ هیچ عرصه

  هاست.  نوی انسانکننده سعادت مادی و مع روشنی دارد که تأمین

های دین بـه دور  تواند از اصول و آموزه عنوان یکی از ابعاد دین، �ی سیاست اسلامی، به

باشد و باید برخاسته از م� دین و مبانی و اصول آن باشد و سیاستی که بـر مبـانی و اصـول 

رسم  نام سیاست اسلامی نبوده و صرف اسم اسلامی بدون وجود ۀدینی استوار نباشد، شایست

  و حقیقت آن، ماهیت آن را دینی نخواهد ساخت. 

دار تبیین معـارف  بنابراین، اگر پذیرفتیم که روحانیت نهادی است که متولیّ دین و عهده

اسلامی و حافظ احکام شریعت اسلامی است و اگر باور داشتیم کـه دیـن اسـلام از جامعیـت 

اشـته و سـعادت مـادی و معنـوی برخوردار بوده و به ابعاد مختلـف زنـدگی انسـان توجـه د

مبـانی و  ۀانسان را هدف قرار داده است و اگر دانستیم که سیاست اسلامی بـر اصـول و پایـ

عنوان  چرخد، باید پذیرای حضور روحانیت بـه های دین استوار است و بر مدار دین می آموزه

و کارشـناس و آن بـر عهـده دارد  ۀنهادی که وظیفه تبیین تعالیم و معـارف دیـن را در گسـتر 
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گونه کـه پیونـد و ارتبـاط دیـن و  در این عرصه باشیم. ه�ن ،گردد متخصص آن محسوب می

انکـار  قابـل عنوان حافظـان، مبلغّـان، معلـّ�ن و راهن�یـان آن ناگسسـتنی و غیر روحانیت بـه

انکـار اسـت.  است، پیوند روحانیت با سیاسـت نیـز بـه همـین میـزان ناگسسـتنی و غیرقابـل

سیاست یا ناشی از نگاهی مغرضانه و از روی عناد نسـبت بـه  ۀری روحانیت از عرصانگا جدا

رو امـام  دین است. ازایـن ۀبینی و نگاه سطحی به مسائل و گستر  این نهاد است یا از سر کوته

ــف ــه تکلی ــت بلک ــق روحانی ــا ح ــه تنه ــت را ن ــت در سیاس ــل دخال ــا  آن راح دانســته و ه

تکلیـف آنهاسـت دیـن اسـلام  ،سیاست دخالت بکننـد روحانیون هم حق دارند در«فرمودند:

، ۱۳۷۹(امـام خمینـی، » یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست اسـت حتـی عبـادتش

  )۱۳۶-۱۳۵ ص ،۹ج

  یریتی و مد یاسیس ۀدر عرص یتحضور روحان

آفرینی سیاسـی اجت�عـی روحانیـت ایـن سـؤال مطـرح  شدن فلسفه و ضرورت نقش با روشن

ای نقـش سیاسـی و اجت�عـی روحانیـت، مسـتلزم حضـور روحانیـت در شـود کـه آیـا ایفـ می

  های اجرایی است یا خیر؟ موقعیت

 ۀآفرینی سیاسی اجت�عـی روحانیـت را در گـرو حضـور روحانیـت در عرصـ نگاهی نقش

ایـن باورنـد کـه رونـد تأثیرگـذاری  دانـد و در مقابـل برخـی بـر سیاسی و مدیریتی ممکن می

نگی، تربیتـی و معنـوی جامعـه، بـا مـدیریت سیاسـی و اجرایـی های فره روحانیت در عرصه

گرانـه داشـته  هـدایت توانند، در جامعـه حضـور عینـی، فعـال و ارتباطی ندارد. روحانیون می

عهده نداشته، یا در هر قدرت سیاسی  های اجرایی و رسمی را به باشند؛ هر چند که موقعیت

ر عینـی و رسـمی روحانیـت در جامعـه و این عده با تفکیک میان حضو  .جامعه دیده نشوند

برای اثبات دیدگاه خود، تأثیرگذاری روحانیت قبل از انقلاب اسلامی یا نفـوذ ها  آن تأثیرگذاری

امـروز را بـا وجـود حضـور رسـمی نداشـ� در حاکمیـت و وضـعیت  ۀبرخی مراجع در جامع

زان تأثیرگـذاری را زنند کـه در آن نهـاد مرجعیـت دینـی، بیشـترین میـ کشور عراق را مثال می

آنکه در ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشـد؛ روحـانیون  دونداشته ب

هـای اجرایـی، حضـور رسـمی و آشـکار ندارنـد و  تأثیرگذار عراق نیز در هیچ یک از موقعیت

  �ایند.  ای را تجویز می و روحانیت نیز چنین نسخه قم حوزۀ علمیۀ حتی برای 



 

 

 

ان
ح

رو
ت

ی
 

د
 م

و
ت

ری
ی

 
س

ی
س

یا
 ؛

با
ته

س
ی

 
 ها

ش
چال

و 
 

ها
  

79  

تردید باید از هر گونـه افـراط بـه  وحانیت در عرصۀ سیاسی و مدیریتی بیگرچه حضور ر 

هـا باشـد. امـا  هـا و ضرورت مند و سازماندهی شده و متناسب بـا اولویت دور بوده و ضابطه

نباید موجب نگاه تفریطی به حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی و مدیریتی شـده  لهئمساین 

ط فقـدان آن یکسـان شـمرده شـود و بـه بسـتر و و موقعیت برپایی حکومت دینـی بـا شرایـ

آفرینـی روحانیـت پـیش از پیـروزی انقـلاب اسـلامی و  ها توجـه نشـود. مقایسـه نقـش زمینـه

آفرینـی  مرجعیت در عراق با وضعیت روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتظار نقش

جایگـاه روحانیـت در علمیه و  ۀرسد. تبلور حوز  صحیح به نظر �ی یکسان از سوی روحانیت،

ناچـار بـه  ف و مرجعیـت و روحانیـت عـراق کـه بـهنجـ ۀعلمیـ ۀوجه با حوز  هیچ کشور ما به

نجـف را بـرای  ۀعلمیـ ۀها بسنده �وده، قابل مقایسه نیست و کسانی که الگوی حوز  حداقل

دهنـد، درکـی از ماهیـت حاکمیـت سیاسـی نداشـته و  قـم پیشـنهاد می ۀعلمیـ ۀامروز حـوز 

نجف و روحانیـت  ۀعلمی ۀآفرینی لازم از سوی حوز  که اگر بستر و شرایط برای نقشدانند  �ی

  تری نسبت به امروز روبرو بود. در عراق وجود داشت، این کشور با وضعیت بسیار متفاوت

اگر محوریت دین و حاكمیت احكام شرع و قـانون اساسـی و پـذیرش رأی و خواسـت مـردم، 

حضــور روحانیــت در مــدیریت كشــور را ایجــاب كنــد، الگــویی منطقــی و پذیرفتــه شــده از 

تأمل در مواد قـانون اساسـی نظـام جمهـوری های مختلف از آن سر باز زد.  توان به بهانه �ی

نظر گرفتـه شـده  دهد که برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه در اسلامی نشان می

ظـام، �اینـدگی مجلـس تـوان بـه وظـایفی همچـون ولایـت و رهـبری ن از این میـان میاست 

   .خبرگان، �ایندگی فقهای شورای نگهبان، هدایت و اداره امور قضایی اشاره کرد

هـای عقلـی، ولایـت و رهـبری نظـام بایـد بـر عهـده  هـای دینـی و ضرورت براساس آموزه

مجتهــد جــامع شرایطــی باشــد کــه عــلاوه بــر صــلاحیت علمــی و آشــنایی کامــل بــا احکــام و 

های روحی (تقـوا و عـدالت) و عملـی (شـجاعت، مـدیریت و  صلاحیتدستورات اسلامی، از 

) مسـئولیت ۱۰۹، ۵۷، ۵بـر اسـاس قـانون اساسی(اصـل  رو ازایـنتدبیر لازم) برخوردار باشـد. 

رهبری در نظام اسلامی که بالاترین و مهمترین جایگاه نظام اسلامی است بر چهـره شاخصـی 

  .های علمیه است از روحانیت و برآمده از حوزه

�ایندگی مجلس خبرگان رهبری نیز تنها در صلاحیت روحانیت است زیرا وظیفه تعیـین و 

) بر عهده این نهـاد اسـت و ۱۱۱و۱۰۷نظارت بر عملکرد رهبری بر اساس قانون اساسی(اصل 
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طبیعی است که خبرگان و کارشناسان رهبری در نظام اسلامی باید خبرویت و تخصـص لازم را 

اشند. بنابراین، خود باید مجتهد بوده و آشنایی لازم با مبانی دینی داشـته در این زمینه دارا ب

  و برخوردار از عدالت و تقوا باشند.

های دیگر روحانیت، �اینـدگی شـورای نگهبـان اسـت. بـه مقتضـای اسـلامی  از مسئولیت

بودن نظام و براساس قـانون اساسـی، شـورای نگهبـان وظیفـه پاسـداری از احکـام اسـلامی و 

را بـر عهـده هـا  آن نون اساسی از نظر مغایرت نداش� مصوبات مجلس شـورای اسـلامی بـاقا

باشـند کـه  از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز میها  آن دارد که شش نفر

شوند و شش نفر دیگر از حقوقـدانانی هسـتند کـه تشـخیص عـدم  توسط رهبری انتخاب می

اسلامی با احکام اسلام بـا اک�یـت فقهـای شـورای نگهبـان و مغایرت مصوبات مجلس شورای 

اعضـای شـورای نگهبـان  ۀاک�یـت همـ ۀبا قانون اساسی بـر عهـدها  آن تشخیص عدم تعارض

ایــن اســاس حضـور در جمــع فقهــای شـورای نگهبــان از وظــایف و  ) بـر۹۶ـــ  ۹۱اصـلاست.(

  های روحانیت است.  مسئولیت

ایی و ضرورت آشـنایی بـا مبـانی اسـلامی در ایـن همچنین با توجه به اهمیت امـور قضـ

یک مجتهـد عـادل و  ۀقضائیه بر عهد ۀمسئولیت قو  )۱۵۷(اصل  زمینه، مطابق قانون اساسی

  آگاه به امور قضایی قرار داده شده است.

 ۀ) بر عهـد۱۶۲ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل نیز بر اساس قانون اساسی(اصل

  باشد . ور قضایی میمجتهد عادل و آگاه به ام

روحانیت بر اساس وظیفه و جایگـاه خـود بایـد امامـت جمعـه و ج�عـات را بـر عهـده 

  گیرند که مسئولیتی عبادی، سیاسی و اجت�عی است.

های آموزشــی، تربیتــی و تبلیــغ دیــن و معــارف اســلامی و مســئولیت  حضــور در عرصــه

ی روحانیت است که بـر آمـده ها عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح نیز از وظایف و مسئولیت

  از وظیفه و مسئولیت آنان در تبیین و تبلیغ معارف اسلامی است.

رو، روحانیت با توجه بـه مسـئولیت و وظـایفی کـه بـر عهـده دارنـد و بـا نظـر بـه  ازاین

هـای عقلـی و عقلایـی و الزامـات قـانون اساسـی، بایـد در  های دینی و برخـی ضرورت آموزه

مناصب حضور داشته باشند و خالی گذاردن این مناصب و نپـذیرف�  ها و برخی از مسئولیت
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  آن، کوتاهی در انجام وظیفه را به دنبال خواهد داشت. 

توان پذیرفت که دین در عرصۀ امـور سیاسـی و اجت�عـی حضـور داشـته باشـد ولـی  �ی

ور بـوده عنوان راهن�یان و حافظان شریعت و کارشناسان علوم دینی از آن بـه د روحانیت به

  در نظارت و نه دخالت و حضور خلاصه شود.ها  آن آفرینی و یا نقش

این نکته که مسائل سیاسی اجت�عی نیازمند تخصص است امری کاملاً پذیرفته شده است، 

توان روحانیت را از حضور در عرصۀ سیاست کنار گذارد، زیرا سیاست در  اما به این بهانه �ی

اشد و مسائل سیاسی و اجت�عـی بایـد بـر اسـاس خطـوط دینـی و ب اسلام تنیده با دیانت می

اسلامی ترسیم شوند و بدون آن اعتبار و ارزشی نخواهند داشـت و ایـن امـر ضرورت حضـور 

سازد و بـا  عنوان کارشناسان امور دینی در عرصۀ سیاسی و اجت�عی آشکار می روحانیت را به

را برعهده دارد و ها  آن ها و نبایدهای باید فقه بیان خطوط کلی علوم دیگر و«نظر به اینکه 

قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و  ۀبه منزل

تواند نظر اسـلام را  ها می زمینه ۀجزیی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در هم

ب و سیاست و صلح و جنـگ و... مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و ط

  )۳۸۶، ص۱۳۸۵ جوادی آملی،»(همه باید در محور قانون الهی باشد.

 تلقی هم سطحی تخصص در امور دینی و تخصص در مسائل سیاسی و یکسان انگاشـ� 

هـا ترسـیم  بازد. البته روشن است که این حضور باید بر اساس نیازها و ضرورت رنگ میها  آن

  افراط و تفریط در آن پرهیز شود. شده و از هر گونه 

ای  روحانیت با وجود انتظار اولیه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بـر اسـاس تجربـه

گیری انقلاب اسـلامی و  های نخست شکل ای كه در ماه دوباره ۀكه از مشروطه داشت و تجرب

ولیت دینـی و ئامون به دست آورد و به مقتضای مسکارآمدن دولت موقت و حواشی پیر  روی

ــی خــود، �ــی ــد صــحن انقلاب ــام ۀتوان ــاع از نظ ــار  حفــظ و دف ــر ب را خــالی گذاشــته و از زی

ها و  های سیاسی و اجت�عی شانه خالی �ایـد و میـدان را بـرای دشـمنان و توطئـه ولیتئمس

های مختلف و خوشامد یا ناخوشامد یک گروه یا یـک جریـان  های خبیثانه آنان به بهانه تلاش

لمیه و در سـطح های ع عالمان دین و روحانیون در حوزه ۀید. گرچه بخش اصلی و بدنرها �ا

ای از  های رسمی، به خدمت و انجام وظیفه مشغول بـوده و عـده ولیتئجامعه، خارج از مس
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  باشند. ولیت میئدار مس آنان در نظام اسلامی عهده

ــرا ــادگی ب ــل�نان و آم ــور مس ــه ام ــت�م ب ــت و اه ــت در سیاس ــا دخال ــایفام و  ی وظ

هایی كه اسلام و انقلاب و نظام اسـلامی و خواسـت مـردم مسـل�ن بـر دوش آنـان  ولیتئمس

گذارد، امری نیست كه حجره و مدرسه و مسجد و محراب و یا خواست یک فرد یـا گـروه  می

  و حتی عملكرد نادرست برخی افراد در همین کسوت، آن را به حاشیه براند. 

آفرینـی روحانیـت در عرصـۀ سیاسـی  بـه حضـور و نقـشوجـود برخـی انتقادهـا نسـبت 

الشـعاع  اجت�عی، نباید اصل حضور روحانیت در صـحنه سیاسـی و مـدیریت كشـور را تحـت

انقلاب ایران اگـر در آینـده « خود قرار دهد. به تعبیر متفکر روشن بین استاد شهید مطهری:

بایـد بـاز هـم روی دوش  مـیبخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پـیش بـرود، 

روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفتـه شـود و 

به دست به اصطلاح روشنفكر بیفتد، یك قرن كه هیچ، یك نسـل كـه بگـذرد، اسـلام بـه كلـّی 

 شود، زیرا حامل فرهنگ اصیل اسلامی، در نهایت بـاز هـم همـین گـروه روحـانیون مسخ می

  )١٤٦، ص١٣٧٤(مطهری، » متعهد هستند.

  حضور روحانیت در مناصب حکومتی از منظر حضرت امام

ها نقش روحانیـت در  پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در برخی مصاحبه حضرت امام

عنوان  بهنظام را ارشاد، هدایت و نظارت و نه حضور عملی در عرصۀ سیاسی معرفی �ودند. 

اکونومیست در مورد نقش روحانیـت و رهـبران  ۀبه سؤال خبرنگار مجل�ونه ایشان در پاسخ 

روحـانیون در حکومـت آینـده نقـش ارشـاد و هـدایت « مذهبی در آینده، چنـین فرمودنـد:

  )۱۳۵۷  دی ۱۸، ۳۸۶ ص ،۵، ج۱۳۸۵ (امام خمینی،» دولت را دارا خواهند بود.

ا علـ� خـود حکومـت همچنین در پاسخ سؤال خبرنگار رویتر کـه در حکومـت آینـده آیـ

عل� خود حکومت نخواهند کرد، آنان نـاظر و هـادی مجریـان امـور «خواهند کرد؟ فرمودند:

مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و  ۀباشند، این حکومت در هم می

  )۱۳۵۷آبان  ۴، ۱۶۰ص ،۴، ج۱۳۸۵ (امام خمینی،» انتقاد عمومی خواهد بود.

اینکـه شـ� سـؤال کردیـد کـه آیـا روحـانی «بـا حامـد الگـار فرمودنـد: ایشان در مصاحبه

خواهـد دولـت باشـد امـا خـارج از دولـت  خواهد به دولت منضمّ بشود یا چـی؟ نـه، �ی می
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خواهـد بـرود در کـاخ  یعنـی �ی ؛نه دولت است، نه خارج از دولـت. دولـت نیسـت نیست،

دولت نیست، برای اینکـه نخسـت   یرغ نخست وزیری بنشیند و کارهای نخست وزیر را بکند،

تواند بگیرد، بنـابراین نقـش دارد و  گیرد، می وزیر اگر پایش را کنار بگذارد، این جلویش را می

  )۱۳۵۸دی  ۷، ۴۶۶، ص۱۱، ج۱۳۸۵ امام خمینی،( نقش ندارد.

اما پس از گذشت مقطعـی از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، ایشـان بـا حضـور روحـانیون در 

های کلیـدی  افقت �ودند و در عمل روحانیون اقدام بـه پـذیرش مسـئولیتبرخی مناصب مو 

که آیا در دیـدگاه حضرـت امـام  شود اند. اکنون این پرسش مطرح می در امور حکومت �وده

های دولتـی  قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسـبت بـه حضـور روحانیـت در مسـئولیت

  ام دچار تغییر و دگرگونی شده است؟تعارض و منافاتی وجود دارد یا دیدگاه ام

آنچه ما را به ارزیابی و تحلیل روشنی از دیدگاه امـام و دسـتیابی بـه پاسـخی روشـن در 

سازد، توجه به افق فکری امام و در نظـر گـرف� شرایـط، تحـولات و  این خصوص رهنمون می

  ها و الزامات پیش آمده پس از انقلاب اسلامی است. ضرورت

شـئون زنـدگی انسـان توجـه  ۀ، اسلام دینی است جامع که به همـامدر افق فکری ام

... قـوانینی در نظـر گرفتـه  داشته و برای �ام ابعاد اجت�عی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـی و

بلکه اساسـاً اسـلام، دیـن حکومـت  ،است و نه تنها بدین منظور حکومت تأسیس �وده است

   ]۲[�امی فقه در ابعاد زندگی انسان است. عملی ۀو حکومت از منظر امام، فلسف ]۱[است

عنوان مبلغان و حافظان دین نه تنها حـق حضـور در امـور  در چنین نگاهی، روحانیت به

سیاسی و اجت�عی را دارند، بلکه جایگاه و موقعیت آنان این مسئولیت و وظیفه را برعهـده 

تفـاوت باشـند. وظـایفی  آن بی توانند از آن برکنار بوده و نسـبت بـه دهد و �ی آنان قرار می

هدایت و ارشاد مردم، حفظ کیان دین و مذهب، مبـارزه بـا ظلـم و انحصـار طلبـی، همچون 

هـا، خطـرات و تهدیـدات مختلـف،  سازی مردم و بیدار �ودن آنان در مقابلـه بـا توطئـه آگاه

ی نقش و ... گویا پابرهنگان و حفظ استقلال و آزادی کشور اسلامی و ح�یت از محرومین و

زمـان تشـکیل حکومـت و عـدم آن را در آن  ۀجایگاه روحانیت در قبال اسلام است که گسـتر 

گیرد هر چند در زمان برپایی حکومت اسلامی، مسئولیت آنان بیشتر خواهد شـد. البتـه  برمی

های اجرایی توسط روحانیت  دار شدن مسئولیت ها الزاماً به معنای عهده انجام این مسئولیت
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روحـانیون   غیـر پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که با حضور ۀامام در آستان نبوده و

توانـد نظـام اسـلامی را  های اجرایی، روحانیت با ایفـای نقـش نظـارتی خـود می در مسئولیت

های  طور بایسته تحقق بخشد و پیش ببرد و نیازی به حضور روحانیت در عرصۀ مسئولیت به

های امام پیش از انقلاب اسلامی ناظر به ایـن جهـت بـوده و بـر ایـن  هاجرایی نیست، مصاحب

امـور  ۀروحانیت، افرادی وجـود دارنـد کـه توانـایی ادار   غیر فرض استوار بود که در میان پیش

های اجرایی را بر اسـاس مبـانی و معیارهـای اسـلامی دارا هسـتند و  کشور و انجام مسئولیت

  رصه نخواهد بود. نیازی به حضور روحانیت در این ع

اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط پـیش آمـده و تجربـه تلـخ روی کـار آمـدن دولـت 

هـایی کـه از ایـن ناحیـه متوجـه نظـام شـد،  موقت و ریاست جمهـوری بنـی صـدر و آسـیب

های نظـام بـیش از پـیش احسـاس شـد و ایـن  ضرورت حضور روحانیت در برخـی مسـئولیت

هـا و مـوازین اسـلامی  چارچوب در برای ادامه حرکت نظام اسلامی واقعیت را آشکار �ود که

ها را بر عهده بگیرند و از آنجا که بـاقی  و حفظ استقلال کشور، روحانیت باید این مسئولیت

های کلیدی، به اهـداف نظـام اسـلامی و موجودیـت آن خدشـه وارد  ماندن آن افراد در پست

�ـود، امــام پذیرفتنـد کـه بخشــی از  ایجـاد میکـرده و در کارکردهـای حکومـت نیــز اخـتلال 

های دولتی در تحقق اهداف و وظایف حکومت اسلامی نظـام  روحانیون با پذیرش مسئولیت

  را یاری رسانند.

مـن از اول كـه در ایـن « امام بزرگوار به این نکته به صراحـت اشـاره �ـوده و فرمودنـد:

هـایى كـه كـردم، چـه بـا  ، در مصـاحبهشـد مسائل بودم و كم كم آثار پیروزى داشت پیدا مـى

هـایى كـه خـودم زدم،  كسا� كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاریس و چـه در حـرف

ام كه روحانیون شغلشـان یـك شـغل بـالاتر از ایـن مسـائل اجرایـى اسـت و  این كلمه را گفته

تـى كـه مـا هـاى خودشـان. لكـن وق روند سراغ شغل چنانچه اسلام پیروز بشود، روحانیون مى

ــد سراغ  ــه بروی ــوییم هم ــر روحــانیون را بگ ــه اگ ــدیم ك ــه شــدیم، دی آمــدیم و وارد در معرك

رود. مـا تجربـه كـردیم و دیـدیم كـه  مسجدتان، این كشور به حلقوم آمریكـا یـا شـوروى مـى

اشخاصى كه در رأس واقـع شـدند و از روحـانیون نبودنـد، در عـین حـالى كـه بعضیشـان هـم 

مسـتقل باشـیم  خواستیم برویم و آن راهى كه  اینكه آن راهى كه ما مىمتدین بودند، از باب 
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تـوانیم در همـه جـا یـك  موافق نبود و چون آنجا دیدیم كه مـا �ـىها  آن ۀآن راه، با سلیق ...

هاشـان را  افرادى پیدا بكنیم كه صددرصد براى آن مقصدى كه ایـن ملـت مـا بـراى آن، جـوان

توانیم پیدا بكنیم، ما تن دادیم به اینكـه رئـیس جمهورمـان از  ىدادند و اموالشان را دادند، �

كـردیم كـه در ایـن  ... مـا آن روز خیـال مـى نخسـت وزیرمـان هـم همـین طـور عل� باشد...

كرده و متدین و صاحب افكار، افرادى هستند كه بتوانند این مملكـت را بـه  قشرهاى تحصیل

 اره كنند. وقتى دیدیم كه نه، ما اشـتباه كـردیمخواهد، ببرند، آن طور اد آن جورى كه خدا مى

 ها گفتیم، عدول كـردیم و موقتـاً تـا آن وقتـى كـه ایـن كشـور را ... ما از حرفى كه در مصاحبه

توانـد اداره كنـد، آقایـان روحـانیون بـه ارشـاد خودشـان و بـه مقـام خودشـان  روحا� مى  غیر

بـه كسـا� كـه بـراى اسـلام دارنـد كـار هـاى اجرایـى را  كنند دسـتگاه گردند و محول مى برمى

  )۳۵۰ـ۳۴۹ ص ،۱۶، ج۱۳۸۵(امام خمینی، » كنند. مى

ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفتـیم کـه «ایشان در جای دیگری فرمودند:

شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرایی. لکن در وقتی که افـرادی   ۀعل� مرتب

د، متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روی مـوازین اسـلامی اجـرا کننـد باشند که آن افرا

نه اینکه اگر هیچ کس هم نباشد و اشخاصی باشـند کـه نتواننـد روی مجـاری اسـلامی عمـل 

ما را بکشـانند بـه آنجـایی کـه ها  آن کنند، باز آقایان بروند کنار بنشینند و �اشاچی باشند که

له این است کـه اگـر سیاسـتمدارانی باشـند کـه ئله این نیست، مسئخواهند. مس خودشان می

خواهنـد ولـو در همـین یـک بعـدش ولـو در همـین بعـد  ه�ن معنـایی را کـه مسـلمین می

طوری سیاست را انجام بدهند که ما استقلالمان و آزادی�ن محفـوظ �انـد و ها  آن اش. دنیایی

بکننـد، هـیچ مـانعی نـدارد و هـا  آن تـهما به طرف شرق یا به طرف غرب کشیده نشـویم، الب

... امـا وقتـی کـه مـا ببینـیم کـه ایـن  شوند روند مشغول کارهای خودشان می ... می عل� هم

اگـر دستشـان بیایـد صرف  هـا اینهـا را  ها را و �ام ایـن قـدرت طور نیست که �ام این پست

ند، ناچـاریم اشخاصـی مسـتقل و آزاد بکشـ ۀکنند در اینکه جامعه ما را به (سمت) جامع می

کشـانند بـه ایـن طـرف و آن طـرف، دخالـت بـدهیم در امـور،  را �ی که متعهد هستند و مـا

بایـد چشـم و هـا  آن هـای آتیـه، نسـل ۀشـ� و همـ ۀما و همـ ۀنظارت بدهیم در امور و هم

هـا نیاینـد تزریـق کننـد کـه آقـا، علـ� را چـه بـه  گوششان را باز کنند که دوباره هی شـیطان
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(امـام » شـیطانی اسـت. ۀت. عل� را چه به دخالـت در امـور مملکتـی. ایـن یـک نقشـسیاس

  )۴۳۴ـ۴۳۳، ص۱۳، ج ۱۳۸۵خمینی، 

ها و الزامات عرفـی و شرعـی بـر  باید توجه داشت که این مسئولیت که برحسب ضرورت

گیـرد و  دوش روحانیون نهاده شد، تکلیفی است که در امتداد وظـایف شرعـی آنـان قـرار می

زیرا روحانیـت بـه حسـب وظیفـه و مسـئولیت شرعـی خـویش در قبـال  ،ز آن نیستجدای ا

حفــظ اســاس اســلام و نظــام جمهــوری اســلامی کــه برگرفتــه از مبــانی و اصــول دینــی اســت 

تفاوت باشد و در صورتی که حضور نیاف� آنان موجب شود کـه خطـر و آسـیبی  تواند بی �ی

  مسئولیت هستند.  متوجه دین و نظام دینی شود، موظف به پذیرش

به تعبیر دیگر، اهمیت والاتر و بالاتر حفظ اسلام و نظام اسلامی، امام را بـر ایـن داشـت 

تا از دیدگاه نخست خویش فاصله گرفته و با وجود اینکه شغل روحانیت را بـالاتر از مسـائل 

مسـیر تـر و جلـوگیری از انحـراف در  دانستند به منظور انجام این مسئولیت مهـم اجرایی می

ما « ها موافقت �ایند و ه�نگونه که فرمودند: نظام، با حضور روحانیت در برخی مسئولیت

تكلیف داریم كه قضاوت و سایر جهات را حفظ كنیم، تا زما� كه جمهورى اسلامى در مسـیر 

تـر اسـت برگردنـد. و  هاى خودشان كه از همـه شریـف خود قرار بگیرد، آن گاه عل� به پست

گفـتم كـه علـ� شأنشـان نیسـت مسـئولیت دولتـى بپذیرنـد؛  ا همین مطلب را مىمن از ابتد

شود. ولى پس از مـد� دیـدم كـه اگـر بـه ایـن  كارها درست مىها  آن كردم كه بدون خیال مى

افتد، و از آن مبناى اول برگشـتم. و تـا مـادامى  وضع باقى �انیم، اصل اسلام هم در خطر مى

، ۱۳۸۵(امـام خمینـی، » انـد، بایـد باشـند. جاى خود پیدا نكرده اشخاص صالح را به ها اینكه 

  )۱۰۱ ص ،۱۸ج

ــدگاه امــام در خصــوص حضــور روحانیــت در برخــی از مناصــب دولتــی  بنــابراین در دی

گیـری  گونه تعارض و ناهمخوانی وجود نـدارد، بلکـه شرایـط پدیـد آمـده در آغـاز شـکل هیچ

آن و اهمیـت برتــر حفـظ اســلام و نظــام،  هـا و الزامــات ناشــی از انقـلاب اســلامی و ضرورت

موجب شد تا امام از آن نگاه اولیه که پیش از انقـلاب اسـلامی مطـرح �ـوده بودنـد، فاصـله 

ها را بپذیرنـد تـا نظـام اسـلامی بتوانـد در  بگیرند و ضرورت حضـور روحانیـت در مسـئولیت

اسلامی نه تنهـا یـک مسیر روشن خویش گام بردارد. از این منظر، پذیرش مسئولیت در نظام 
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گـردد و در مقابـل نپـذیرف� آن و شـانه  ضرورت بلکه یک ارزش و امـر مقـدس محسـوب می

رو امـام  ها، مؤاخذه الهی را به همراه خواهـد داشـت. ازایـن خالی کردن از زیر بار مسئولیت

ود روحانیون و عل� و طلاب باید کارهای قضـایی و اجرایـی را بـرای خـ« باره فرمودند: در این

یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشـوند کـه در 

راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهـای  ،اند بلکه برای اجرای حکم خدا حوزه ننشسته

ای منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور  اگر طلبه .اند حکومت اسلامی شده

ــه درس و بحــث مســلمین را خــال ــه بهان ــد و قــدرت اداره هــم در او باشــد و فقــط ب ی ببین

مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کنـد، در پیشـگاه خداونـد 

شود و هرگز عذر او موجه نیسـت، مـا اگـر امـروز بـه نظـام خـدمت  بزرگ یقیناً مؤاخذه می

را نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهـتر از سابقه مردم از روحانیت  نکنیم و استقبال بی

  )۱۰۰ ص ،۲۱، ج۱۳۷۹(امام خمینی،» این را نخواهیم داشت.

   هاي فراروي روحانیت در عرصۀ مدیریت سیاسی ها و چالش بایسته

آفرینی و حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی و مـدیریتی بـا توجـه بـه حاکمیـت دیـن و  نقش

خواست و رأی مـردم، الگـویی پذیرفتـه شـده از حضـور  محوریت شریعت و قانون اساسی و

تـوان بـرای خوشـایند یـا ناخوشـایندی  کنـد کـه �ی روحانیت در مدیریت کشور را ایجاب می

  پوشی کرد. افراد یا جریانی از آن چشم

ــات، نارضــایت بــی ــا انتظــارات، مطالب ــد حضــور در عرصــۀ اجرایــی همــواره ب  هــا و یتردی

 حفظ جایگـاه حـوزه و روحانیـت و دور مانـدن منظور نی که بهانتقادهایی همراه است کسا

کنـار رفـ� روحانیـت از مـدیریت سیاسـی کشـور را  ۀهـا، نسـخ از انتقادها و نارضـایتیها  آن

کننـد، گرچـه از سر دلسـوزی و دغدغـه نسـبت بـه سرنوشـت حـوزه و روحانیـت،  تجویز می

البتـه خـود حـوزه و روحانیـت را پـذیری جامعـه و حاکمیـت و  دانسته یا نادانسته راه آسیب

�اینــد. دغدغــه و نگرانــی نســبت بــه جایگــاه حــوزه و روحانیــت در جــای خــود  همــوار می

، اما آیا سرنوشـت حکومـت دینـی و جامعـه در صـورت کوتـاهی روحانیـت از است ارزشمند

  های خود جای نگرانی ندارد؟ انجام مسئولیت

و اجرایـی تصـور شـود کـه قداسـت و شاید با کنـار بـودن روحانیـت از عرصـۀ مـدیریتی 
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جایگاه روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه موجب شده تـا برخـی نسـبت بـه 

حضور روحانیت در این عرصه با دیده تردید بنگرند، اما آسیبی که با خالی کردن ایـن عرصـه 

 ؛تجایگـاه حـوزه و روحانیـت اسـشـدن  دار به وجود خواهد آمد به مراتب بیشتر از خدشـه

خـواهیم  در یک جایی به این صـورت گفتـه بـود کـه می« فرمودند: رو حضرت امام این از

دخالــت در امـور مملکتــی نکننـد تــا قداستشــان  هـا اینقداسـت روحــانیون محفـوظ باشــد، 

هـا  آن هـم ازهـا  آن ها به کـار بردنـد و وابسـتگان ای است که غربی محفوظ باشد. این شیوه

هـ�ن برونـد تـوی  هـا اینیعنـی  ؛محفـوظ باشـد هـا اینه قداسـت تقلید کردند به اسم اینکـ

مسجدها و دعا بخوانند تا قداستشان محفوظ باشد و کاری به مملکت و کـاری بـه دولـت و 

را بگذارنـد  هـا اینکاری به مجلس و کاری به دیگر قشرهایی که بایـد باشـد، نداشـته باشـند، 

، ۱۳۷۶(امام خمینی،» و کاری نداشته باشند. برای چپاولگرها و دعا و ذکر خودشان را بگویند

  )۱۳۶ـ۱۳۵ ص ،۹ج

هاى علمیه وارد  حوزه ممكن است بعضى بگویند اگر«نیز تصریح فرمودند:  رهبری معظم مقام

داشتند و  شدند، این قدر دشمن �ی مسائل جها�، مسائل سیاسى، مسائل چالشى �ی

با   مجموعه جمعى، هیچ نهادى، هیچتر از امروز بودند. این مغالطه است. هیچ  محترم

در افكار  نشینى و خنثى حركت كردن، هرگز گیرى و گوشه خاطر انزوا و كناره ارزشى به

مجامع و نهادهاى  برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به  عمومى احترام

صورى است؛ یك  امچینند، یك احتر  طلب كه دامن از مسائل چالشى برمی تفاوت و تنزه �

است، كه احترام  احترامى است؛ مثل احترام به اشیاء احترامِ در معنا و در عمق خود �

احترام محسوب  هاست؛ شود؛ مثل احترام به تصاویر و �اثیل و صورت حقیقى محسوب �ی

آن كسى است كه  آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنىِ  شود. گاهى این احترام، اهانت �ی

است، احترام  كند. آن موجودى كه زنده است، فعال است، منشأ اثر ظاهر به احترام میت

كنند، اما  انگیزد؛ هم در دل دوستان خود، و هم حتى در دل دشمنان خود. دشمنى می برمى

  )٢٩/٧/٨٩» (كنند و براى او احترام قائلند. او را تعظیم می

معنـای  بـه ،کننـد ه برخی وا�ود میگونه ک حضور روحانیت در عرصۀ مدیریت سیاسی آن

این نیست که مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در اختیار روحانیت اسـت. بلـه روحانیـت در 

سطوح مختلف مدیریتی حضـور دارنـد، امـا مـدیریت کـلان اجرایـی کشـور کـه در وضـعیت 

 انکـاری داشـته و بسـیاری از اقتصادی و اجت�عـی و فرهنگـی کشـور و افـراد نقـش غیرقابـل
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طور خاص در اختیار دولـت اسـت کـه منتخـب  گردد، به ها و انتقادها به آن باز می نارضایتی

مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان اجرایی کشـور را بـر عهـده خواهـد گرفـت و صرف 

  روحانی بودن در آن نقشی ندارد. 

ر نیـز نشـان های سراسر كشو  روحانیون در مدیریت  غیر مقایسه درصد حضور روحانیون و

�ایی همراه اسـت. بدنـه و بخـش  دهد كه این امر توسط محافل منتقد یا مغرض با بزرگ می

هـای اجرایـی و  ولیتئلمیه و در سطح جامعـه، خـارج از مسـهای ع اصلی روحانیت در حوزه

باشند که این عـده در مقایسـه بـا  های خود مشغول می رسمی، به انجام وظایف و مسئولیت

  مناصب دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند.  افرادی که به

به هر حال ساختار سیاسی كشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای مشـاركت سیاسـی مـردم 

های كلان كشور داراست و همـین  و حضور قشرهای مختلف در بدنه و بخش اعظم مدیریت

 ۀصـلی و عمـدساختار و ظرفیت است كه به خواست مستقیم یا غیرمسـتقیم مـردم، بخـش ا

هـا را بـه وجـود  ولیتئمـدیریت كشـور و بـه عهـده گـرف� مسـ حضور سیاسی روحانیون در

شـود. حـال اگـر اعِـ�ل جمهوریـت نظـام، حضـور  ساز عملی شدن آن مـی آورد و یا زمینه می

هـای نظـام، بـه خواسـت  ولیتئبـا اختیـاراتی مشـخص در مناصـب و مسـروحانیونی چند را 

اسلامیت نظام راهی جز گزینش یا نصب عالمانی چنـد  ۀو یا صبغ اك�یت جامعه، باعث شود

تـوان بـا خـرده  اساسی كه با رأی اك�یت تأیید شده، بـاقی نگـذارد، آیـا مـی را بر اساس قانون

گرایی و مانند آن، آنان را از حضور سیاسی و مـدیریتی  گرف� و یا اتهام اقتدارخواهی و صنف

یت در عرصۀ مدیریتی، از یک سو ضرورت سـاماندهی و منع کرد؟ در عین حال حضور روحان

هدفمندی حضور ایشان را برای تحقق حضوری تأثیرگذار به همـراه داشـته و از سـوی دیگـر 

شناسـی آن را از سـوی خـود حـوزه و نهـاد  ریزی منسجم و نگـاه جـامع و آسـیب لزوم برنامه

  دلسوزان در پی دارد. ۀروحانیت و هم

هـای  ولان و دستگاهئها و عملكرد مس دیدگاه ۀبی و نقد منصفانباید در نظر داشت ارزیا

نیـاز شـمرده و یـا نهـاد یـا  مختلف كشور، امری نیست كه هیچ کس بتوانند خـود را از آن بی

سیاسـی  ۀحضـور روحـانیون در صـحن ۀای بداند و لازمـ جریان خاصی خود را تافته جدا بافته

ایـد حـوزه و روحانیـت پـذیرای آن بـوده و های نظام، نقدهایی اسـت كـه ب كشور و مدیریت
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  پاسخ منطقی و درخور به آن بدهند. 

ها اختصاص به کشور مـا نداشـته و  نباید از نظر دور داشت که وجود مشکلات و کاستی

یـافتگی بـا حجمـی از ایـن مشـکلات روبـرو هسـتند و اگــر  امـروز کشـورهای مـدعی توسـعه

اجت�عـی و مـدیریت  ۀعـت�د مردمـی و سرمایـروحانیت بـا برخـورداری از امنصفانه بنگریم 

ها، در فرازوفرودهـای  ها و دشمنی ها، توطئه موانع، کاستی ۀخود توانسته است با وجود هم

هـا و مشـکلاتی  ها و مشکلات گوناگون، کشـور را اداره کنـد. بحران مختلف و در برابر بحران

دی و خطـر فروپاشـی توانست یک نظام سیاسـی را بـا مشـکلات و چـالش جـ که هر یک می

توان گفت اگر روحانیت در انقلاب اسلامی در کنار مـردم نبـود و  روبرو سازد و به جرأت می

تری فـراروی  یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی در عرصۀ سیاسی و اجت�عی حضور �ی

ماهیـت نظـام  ۀنظام قرار داشت و موجودیت، اصول و مبانی نظام به خطر افتاده و اسـتحال

کسی « باره فرمودند: در این در کمین انقلاب بود. با تکیه بر همین واقعیت حضرت امام

امکانـات در اختیـار مـردم  ۀها مشـکلی ندارنـد و همـ مدعی آن نیست که مردم و پـا برهنـه

شـود و کمبودهـا  است و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر می

دهم کـه اگـر افـرادی غیـر از روحانیـت  ولی من بـا یقـین شـهادت مـی �اید. و نیازها رخ می

جلودار حرکت انقلاب و تصمی�ت بودند، امروز جز ننـگ و ذلـت و عـار در برابـر آمریکـا و 

 »معتقدات اسـلامی و انقلابـی چیـزی بـرای�ن �انـده بـود. ۀخواران و جز عدول از هم جهان

  )٩٧ـ٩٨ ص ،٢١، ج١٣٧٩(امام خمینی، 

آفرینی و حضور روحانیت در عرصۀ سیاسـی اجت�عـی  حاکمیت دینی بدون نقشتصویر 

آفرینـی در ایـن  گیـری روحانیـت از نقـش و مدیریتی، تصویری مخدوش است و انتظار کنـاره

معقول و منطقی نیست گرچه شاید مهمتر از اصل حضور روحانیت، توجـه بـه  عرصه، انتظار

مشـخص  ۀو حضور تأثیرگذار روحانیت باید با برنام های آن است ها و مقابله با آسیب بایسته

  و سامان مناسب صورت گرفته و از هر گونه افراط و تفریط به دور باشد.
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  يبند جمع

تـوان  انکار روحانیت در تاریخ کشور و ماهیت دینـی حکومـت، �ی به نقش غیرقابل هبا توج

و مـدیریتی کشـور را گرفـت های گوناگون فرصت حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی  به بهانه

آفرینـی و  هـای اسـلامی و انقلابـی ضرورت نقـش و مسئولیت روحانیت در قبال دین و ارزش

ضـابطه نبـوده و  کند. گرچه حضور در این عرصـه بی را در این عرصه ایجاب میها  آن حضور

اسـت  های لازم در ایـن زمینـهراهکار  ئۀنیازمند توجه به شرایط و تدوین الگوی مطلوب و ارا

نظـام توجـه و  ۀحضـور و مشـارکت روحانیـت در بدنـ ۀلئمسـعلمیه باید نسبت بـه  ۀو حوز 

های آن بپـردازد  ای داشته باشد و به ساماندهی و شناسایی الزامات و آسـیب حساسیت ویژه

های فـراروی آن بکاهـد و حضـوری  تا ضمن تأمین نیازهای نظام و انتظارات مـردم، از آسـیب

  حقق بخشد.مؤثر و کارآمد را ت

  نوشت پی

ونها بـل ئشـأن مـن شـ یهـ سـلام والإ  نیقـوان ،حکـاما و الأ هونئبشـ ةسلام هو الحکومالإ ]. «١[

حکومـت بـه �ـام شـئون آن  اسلامة؛ بسط العدال جرائها ومور لإ أ  حکام مطلوبات بالعرض والأ 

وب مطلـ یبلکه احکـام اسـلام ،از شئون آن است یاسلام است که شأن نیاست و احکام، قوان

ق، ١٤٢١، ینـیخم(امـام .» باشـند حکومت و بسـط عـدالت می یاجرا یبرا یبه عرض و امور 

  )٦٣٢، ص٢ج

عمـلى �ـامى فقـه در �ـامى زوایـاى زنـدگى  ۀحكومت در نظر مجتهـد واقعـى فلسـف]. «٢[ 

عملى فقه در برخورد با �امى معضلات اجت�عـى  ۀجنب ۀبشریت است، حكومت نشان دهند

انسان از گهواره تـا گـور  ۀفرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل ادار  و سیاسى و نظامى و

  )٢٨٩ ص ،٢١، ج١٣٨٥ ،ینیامام خم»(است.
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